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این  در  ورزشی  فدراسیون‌های  کلیدواژه‌های  اینها  تعطیلی«.  تحریم،  »کرونا، 
روزهاست. از فدراسیون فوتبال تا بسکتبال و هندبال و والیبال. عارضه‌ ورزش ایران در این 
روزها همین است؛ بحران عدم پاسخگویی. این سه واژه راه را برای شفافیت بسته‌اند، کار 
به  مدیریتی  سیستم‌های  کردن  پاسخگو  برای  را  رسانه‌ها  و  کرده‌اند  سخت  نظارت  برای  را 
چالش کشیده‌اند. هیچ‌کس حرف نمی‌زند و اعتماد عمومی به عملکرد بسیاری از مدیران 
فدراسیون‌های ورزشی زیر علامت سؤالِ بزرگی است. رصد اخبار ورزش ایران ثابت می‌کند 
مدیران  به  نسبت  شفاف‌تری  مواضع  به‌مراتب  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  و  ورزش  وزیر 
فدراسیون‌هاست.  فعالیت‌های  درباره  پرسش  مهم‌تر،  مسأله  داشته‌اند.  فدراسیون‌ها 
برنامه‌ای  و  هستند  دور  به  درآمدزایی  از  دارند،  دولت  بودجه  به  عادت  که  فدراسیون‌هایی 
بازمی‌گردد؟  تعطیلی‌ها  و  تحریم  کرونا،  به  بهانه‌هایشان  چرا  ندارند،  استقلال  برای  هم 
شد.  متوسل  هم  تئوری  و  نظریه  به  می‌توان  تبیین‌اش  برای  که  هست  شور  آنقدر  آش 
نظریه »پنجره شکسته« - دستاورد فکری مشترک یک جرم‌شناس و یک جامعه‌شناس 
ظاهراً  پدیده‌های  یا  تغییرات  برخی  پیام  محتوای  می‌گوید  ساده  خیلی   ،  - آمریکایی 
کوچک، خیلی بزرگ است. مثالش هم ساده است: وقتی وارد یک کشور می‌شوید، از نوع 
برخورد شهروندانش در مورد فرهنگ و سطح آگاهی اجتماعی‌ آنها داوری می‌کنید. گاهی 
شنیدن یک دروغ کوچک از فردی برجسته، کل داوری و نگاه ما در مورد او را تغییر می‌دهد. 
پس وجود یک »پنجره شکسته«، در خانه یا کوچه‌ یا کارخانه شما، پیامی است به بیننده 
که اینجا اوضاع خیلی هم نظم و ترتیب ندارد. وضعیت مبهم سرمربی تیم‌ملی والیبال، 
لجبازی‌های عجیب در بسکتبال، حاشیه‌های شگفت‌انگیز در کشتی، موضوعات درگوشی 
ایران،  فوتبال  لیگ  پرونده‌های  جودو،  و  ژیمناستیک  شطرنج،  جنجال‌های  تکواندو،  در 
ابهامات مالی فدراسیون فوتبال ایران، اعمال نفوذهای عجیب در فوتبال، دلالی، حجم 
پنجره  صدها  از  نمونه‌ای  فوتبال  در  توهین‌ها  و  ناسزاها  به  مربوط  انضباطیِ  پرونده‌های 
شکسته‌ای است که در ساختار فوتبال ما وجود دارد که گویا اهمیتی هم به آنها داده نمی‌شود 
ورزش  دارد.  بیرونی  ناظران  چشم  در  هم  و  جامعه  در  هم  بزرگی  پیامدهای  آن‌که  از  غافل 
سلیمی  عقل  کدام  شرایطی  درچنین  است.  روبه‌رو  شکسته  پنجره‌های  از  انبوهی  با  ایران 
حاضر است به‌بهبود شرایط کمک کند؟ وقتی میزان حواشی ورزش بیشتر از تلاش‌های 
ایران  ورزش   ساختار  در  را  تفکرش  و  اندیشه  فکر،  است  حاضر  کسی  چه  است،  آن  متن 
سرمایه‌گذاری کند؟ چه کسی قرار است مقابل تخریب‌ها از خود دفاع کند؟ نمایش همین 
چنین  در  کرده؛  تصویر  بی‌اعتماد  و  بی‌ثبات  را  ایران  ورزش  چهره  شکسته«  »پنجره‌های 
ملی  کمیته  رئیس  برای  بزرگ  خطری  زنگِ  این  است.  کمرنگ  مشارکت  به  امید  فضایی 
المپیک و وزیر ورزش و جوانان است. فدراسیون‌ها باید شفاف باشند و به هر نحوی پاسخگو. 

این پنجره‌های شکسته نیاز به تعمیر دارند. برای آینده ورزش؛ برای آینده امید در این کشور.

ماجرای جالب برگشت رئیس هیأت کردستان به تیم ملی

می‌خواستم به ورزشکار استان کمک کنم!
شاهو ناصری با مدال نقره بازی‌های آسیایی و در روزهایی که ریاست هیأت قایقرانی 
کردســتان را بر عهــده دارد، دوباره هــوای حضور در تیــم ملی به ســرش زده و می‌خواهد 
شانســش را برای کســب ســهمیه المپیک امتحان کنــد. ماجرای بــه آب زدن دوبــاره این 
قایقران هم جالب اســت. انگار یکی از ورزشکاران اســتان می‌خواسته در انتخابی شرکت 
کند و حریف تمرینی نداشــته اســت. شــاهو هم که عنوان رئیس هیأت کردســتان را دارد، 
دست به کار می‌شــود تا ورزشکار اســتانش تنها نماند. شــنیدن این موضوع از زبان شاهو 
جالب است: »یکی از ورزشکاران اســتان ما می‌خواست در انتخابی شرکت کند اما به من 
گفت حریف تمرینی ندارم. به او گفتم خودم با تو تمرین می‌کنم. اینطوری شــد که شروع 
کردم. او را در مسابقه گرفتم و بعد در مسابقه قهرمانی کشور حضور پیدا کردم. هم خودم 
تمرین کردم، هم این ورزشــکار آماده شــد.« او تجربه‌اش را عامل موفقیت‌اش می‌داند: 
»تجربه باعث شد تا نتیجه لازم را کســب کنم. مربیان خوبی در دوران حرفه‌ای داشتم که 
به من کمک کردند که چگونه می‌توان در فرصت کم به آمادگی رســید. شــاید در خیلی از 
رشته‌ها ۲۰ ســالگی دوره ورزشی یک ورزشــکار به پایان برســد اما در قایقرانی ما قهرمان 
۴۶ ســاله المپیک هم داریم.«  او برگشــتش بــه دنیای قهرمانی را اینطــور تحلیل می‌کند: 
»در همــه دنیا چنین اتفاقــی رخ می‌دهد و مــا می‌بینیم بعد از چند ســال ورزشــکاران بر 
می‌گردند. زمانی یک ورزشــکار دغدغه‌اش فقط ورزش است اما بعد از مدتی زندگی هم 
مهم می‌شود. من همیشه می‌گویم ورزشکاران به ورزش اعتیاد و قهرمانی را از خودشان 

طلب دارند. شاید همین موضوع باعث می‌شود آنها دوباره برگردند.«

یک نکته مهم برای سلطانی‌فر و صالحی‌امیری

پنجره‌های شکسته ورزش ایران نیاز به تغییر دارد

بشود  جایشان  اقلیم  یک  در  پادشاه  دو  اگر  حتی 
بعید است دو دروازه‌بان با دل خوش در یک تیم بمانند. 
تحمل  را  همدیگر  دیپلماتیک  لبخندهای  با  فقط  آنها 
انتخاب  به  دست  مربی  که  نیست  پستی  این  می‌کنند. 
هم  با  را  آنها  پایانی  دقیقه  ده  در  مثلاً  یا  بزند  چرخشی 
دست  به  برای  مربیان  از  بعضی  اروپا  در  کند.  تعویض 
در  آنها  داشتن  نگه  همینطور  و  دروازه‌بان‌ها  دل  آوردن 
فرم مناسب، هر تورنمنتی را به یکی اختصاص می‌دهند. 
قهرمانان  لیگ  و  داخلی  لیگ  یکی،  برای  حذفی  جام 
سخت‌ترین  بازیکنان  داشتن  نگه  راضی  دیگری.  برای 

چالش هر سرمربی است.
میهمان  برتر  فوتبال  برنامه  در  رادوشویچ  که  روزی 
بلژیک  از  بیرانوند  علیرضا  بود،  میثاقی  محمدحسین 
دوربین  به  رو  خواست  رادو  از  میثاقی  آمد.  خط  روی 
بگوید.  بیرانوند  به  می‌خواهد  دلش  که  جمله‌ای  هر 
دروازه‌بان ‌کروات دست‌هایش را به طرف آسمان گرفت و 

به زبان فارسی گفت: »خدا رو شکر رفتی علی!«
او بالاخره از زیر سایه سنگین بیرانوند رها شده بود 
زنده  آنتن  روی  نتوانست  که  بود  خوشحال  چنان  آن  و 
این را پنهان کند. دروازه‌بانی که قرمزها روی صبوری‌اش 
در  درخشش  چندساله،  نیمکت‌نشینی  تحمل  در 
فرصت‌های کوتاه و تعصبش در جنگ و جدل با رقیبان 
و رفتن توی شکم داورها و حتی گلاویز شدن با علی دایی 
حساب کرده بودند در دیدار پای فینال جام‌حذفی مقابل 
استقلال هرچه رشته بود را یک تنه پنبه کرد. علاوه بر گلی 
که در وقت اضافه از محمد دانشگر خورد و خیلی‌ها او را 
مقصر دانستند که خروج نکرد، در ضربات پنالتی هم به 
هیچ بازیکنی نه نگفت تا هواداران پرسپولیس علاوه بر 
داغ شکست مقابل حریف سنتی، یک جام در دسترس را 
هوا شده ببینند، در پایان آن بازی انگار رادو از چشم افتاد. 
به ویژه وقتی که حامد لک از راه نرسیده محبوب قلب‌ها 
آسیا  همه  و  هواداران  خودش،  که  درخشید  چنان  و  شد 
پرسپولیس  به  دوباره  روز  »یک  ماند.  دهان  به  انگشت 
که  بازیکنی  هر  احتمالاً  که  است  جمله‌ای  برمی‌گردم« 
می‌گوید.  خودش  به  خلوت  در  می‌شود  جدا  تیم  این  از 

را  خودش  و  برگردد  اینکه  برای  انگیزه  یا  دلگرمی  نوعی 
دوباره ثابت کند و نشان دهد با او ناسپاسی کردند. سوشا 
به  را  او  آورد،  پرسپولیس  به  درخشان  حمید  را  مکانی 
اما  آمد  برانکو  رفت،  نیلسون  داد،  ترجیح  کوریا  نیلسون 
که  بزرگ  دیدار  آن  در  حتی  او  شد.  ظاهر  متزلزل  سوشا 
خورد.  بدی  گل  دادند  شکست  را  استقلال   2-4 قرمزها 
و  تیم  این  بین  بعد  پیوست،  میوندالن  به  و  رفت  نروژ  به 
استرومسگودست،  دست به دست شد. گاهی درخشان 
و چشم‌نواز بود، چنان که کسی را یاد لباس‌هایش و باب 

اسفنجی نمی‌انداخت، گاهی سوشای خودمان می‌شد.
شهریور سال پیش به نفت مسجدسلیمان پیوست 
مسجدسلیمانی‌ها  به  هم  درخشید.  خوش  اتفاقاً  و 
کمک کرد هم یک بار دیگر به کسانی که فوتبال او را تمام 
یکباره  به  اما  داد  نشان  را  کیفیت‌اش  می‌دانستند  شده 
از  که  سیاقی  و  سبک  همان  به  درست  کرد.  خداحافظی 
او انتظار می‌رود. او قرارداد خود با این تیم را »خنده‌دار« 
عنوان کرد. مدیرعامل نفت‌مسجدسلیمان به دروازه‌بان 
باید  کرد:»اول  ذکر  بیانیه‌ای  در  و  تاخت  ملی  تیم  سابق 
بگویم آقای سوشا مکانی شما در حد و قواره‌هایی نیستی 

که بخواهی در مورد فوتبال ایران قضاوت کنی.«
سوشا دوباره به نروژ رفت. جایی که به نظر در آنجا 
راحت‌تر است. نه کسی قرارداد خنده‌دار می‌بندد و نه در 
گاهی  می‌شود.  احضار  جایی  به  پوشیدنش  لباس  مورد 
جنجالی  اینستاگرام  در  می‌شود،  تنگ  دلش  که  هم 
درست می‌کند و لذتش را می‌برد. او گرچه هنگام پیوستن 
حامد لک به پرسپولیس مثل علیرضا حقیقی ویدئوی 
دلش  چقدر  نداد  که  کیست  اما  نکرد  منتشر  را  »جوکر« 
می‌خواست به پرسپولیس برگردد. دروازه‌بانی که گاهی 
می‌کرد  احساس  که  تنها  چنان  گاهی  و  بود  خیره‌کننده 
می‌خواهند  همه  و  ندارد  دوستش  پرسپولیس  در  کسی 
کاسه کوزه‌ها را سر او بشکنند. بوژیدار رادوشویچ و سوشا 
مکانی جز خوشتیپی و بازی برای پرسپولیس شاید حالا 
مثل  دروازه‌بانی  هر  دارند:  هم  دیگر  مشترک  نقطه  یک 
در  بودن  یک  شماره  برای  آنها  آرزوهای  که  لک  حامد 

پرسپولیس را تا اطلاع ثانوی باطل کرده است.
اما  نیست  اخلاقی  ورزش  در  دشمن  تعبیر 
سیاستمدارها این جور مواقع می‌گویند: »دشمن دشمن 

من، دوست من است«!

سوشا  و  رادو؛ جنجالی‌های پرسپولیس!

کاهش رقم قراردادهای استقلال
شاید قدمی به سمت بازار واقعی

اقدام بــه کاهش رقــم قراردادهــای چنــد بازیکن تیم 
اســتقلال چه منجر به جدایی بازیکنان شــود و چه منجر به 
کاهش رقم و ادامه همــکاری با بازیکن، امــا زوایای پنهانی 
دارد کــه شــفاف شــدنش می‌تواند بــه وضعیــت اقتصادی 
فوتبال ایران کمک کند یا تصویری واضح‌تر از واقعیت‌های 
ایــران  در  باشــگاه‌داری  جریــان  چشــم  پیــش  را  اقتصــادی 

بگذارد.
اگر گــزاف بودن رقــم قراردادها ناشــی از یــک تخلف 
مالــی در عقــد قــرارداد باشــد، یعنــی گران‌نمایــی قیمــت 
امضــای  بــرای  ترفنــد  یــک  انتقــالات  و  نقــل  در  بازیکنــان 
قراردادهای غیرواقعی و گزاف اســت و کسانی را در حواشی 
این قرارداد بهره‌منــد می‌کند. اما گزینه دیگــر، ناوارد بودن 
مدیر باشــگاه در شــناخت قیمت‌ها در بازار فوتبال است که 
می‌توانــد به قراردادهایی بــا ارقام گزاف منجر شــود. در هر 
دو حالــت، باشــگاه متحمل هزینه‌هایی شــده اســت که بر 
اســاس واقعیت‌های بــازار فوتبال ایران نیســت و می‌تواند 

آسیب‌های مالی جدی به نظام مالی باشگاه وارد کند.
اســتقلال بی‌شــک نباید تنها قربانی این جریان باشد 
و لابــد دیدگاه‌هــای فنــی مربیــان این تیــم در تعییــن رقم 

قراردادها لحاظ می‌شود.
فوتبــال ایــران سال‌هاســت در بــازار نقــل و انتقــالات 
واقعی اقتصادی  وضعیت  نامتناســب با  رفتار مالی  گرفتار 
باشگاه‌هاست. تناســبی با منطق اقتصادی بین درآمدهای 
باشــگاه‌ها و هزینه‌های رایج در آنها وجود ندارد. پاســخ این 
رفتار را هر بار می‌شــنویم؛ با خبر شــکایت‌ها و بســته شــدن 
پنجره نقــل و انتقالات و ســرانجام پرداخت پــول به اضافه 

جریمه دیرکرد در پرداخت.
باشــگاه‌ها هیــچ علاقــه‌ای بــه تغییــر رفتــار ندارنــد و 
انگار عامدانه دنبال آشــفتگی بیشــتر در بــازار فوتبال ایران 
و پیــش تاختــن بــه ســمت ورشکســتگی هســتند. مثالش 
از  مانــده  جــا  بــه  محصــول  کــه  اســتقلال  باشــگاه  همیــن 
مدیریت پیشــین آن، قراردادهــای گزاف اســت و حالا برای 
کاهش آنهــا بحث‌هایی درگرفته اســت. در آخریــن پرده از 
تصمیمات مدیریت قبلی باشــگاه، هر روز وعده خریدهای 
گران‌تــر می‌شــنیدیم و طبق گفتــه هیأت مدیره باشــگاه در 
بیانیه رســمی، احمــد ســعادتمند کوششــی دروغین برای 

بازگرداندن آندره‌آ استراماچونی را نمایش می‌داد.
مدیــران نمایشــی از تمــول را بــه روی صحنــه فوتبال 
اقتصادی  واقعیت‌های  با  را  باشگاه  نمی‌خواهند  و  می‌برند 
اداره کننــد. همیــن گرایش به مانــور مجازی مدیــران برای 
هــواداران، هــر بار باشــگاه‌ها را بــا بدهی‌هــای بزرگ‌تر تنها 
باشــگاه  بــرای  بدهی‌هــا  و  می‌رونــد  مدیــران  می‌گــذارد. 

کمرشکن است.
ایــران ثمــره‌ای  فوتبــال  نمی‌توانــد بــرای  ایــن هرگــز 
داشــته باشــد و در بهترین حالــت نمایش جذابــی از خرید 
ستاره‌هاســت، بــدون پشــتوانه واقعــی مالی و بــدون توان 
در پرداخــت و بــدون حاصل بــرای باشــگاه. انــگار یک نفر 
تصمیــم گرفته باشــد بی‌توجه به فــردا، امــروز را زیبا جلوه 

دهد. یک نمایش که زرق و برق آن کاذب است.
اقدام به مذاکره بــرای کاهش رقم قراردادها یا تحقیق 
درباره چگونگی امضــای قراردادهای گــزاف فقط وقتی به 
تغییر رفتــار مالی باشــگاه‌ها منجر می‌شــود که دســت‌کم 
مالکان دولتی باشــگاه‌ها اراده جدی برای ایجاد ارتباط بین 
درآمدها و هزینه‌ها داشــته باشند، اراده‌ای که در تصمیمات 
باشگاه‌ها پیدا نمی‌شــود و گرایش به ایجاد بدهی‌ها هر روز 

به شکلی تردیدبرانگیز شدت می‌گیرد.
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جنگ آخــر

سومین شکست النصر در نیمه نهایی!

تمام شد؛ پرسپولیس 
فینالیست آسیا

 هیچ مشکلی با حامد لک ندارم
رادوشویچ :بزرگترین عامل برتری پرسپولیس کار تیمی است

احتمال برخی جدایی‌ها در 

نیم‌فصل قوت گرفت

فکری: کاهش قراردادها 
بازی دوسرباخت است

اصلًا نمی‌خواهم دعوت شوم

 سوشا مکانی:  برای بازی در تیم ملی
هیچ دروازه‌بانی لایق‌تر از من نیست
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 مخالفت صریح مظاهری 
با پیشنهاد مددی

قراردادت را 
2/5 میلیارد 

کم کن!

حضور رسول پناه در جلسه 
روز یکشنبه هیأت مدیره!

 بازگشـت بی ســر و صــدای 
یک بازنشسته به باشگاه پرسپولیس

قرار بود در بازی دوم عراق نباشد

بشار زیر قولش زد!

سرمقاله
علی عالی 

یادداشت
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یادداشت یک
 @Farshadcasnejad  فرشاد کاس‌نژاد

روایت اسکوچیچ از مکالمه تلفنی با اوسیم
دراگان اسکوچیچ پیش از بازی با بوســنی در مصاحبه با یک رسانه 
محلی از علاقه‌اش برای دیدن ایویکا اوسیم گفته بود. سرمربی تیم ملی 
حالا خبــر می‌دهد که بعــد از بازی فرصت داشــته با این مربــی قدیمی و 
مشــهور مکالمه‌ای تلفنی داشته باشد. اســکوچیچ در سایت فدراسیون 

فوتبال این ماجرا را شرح داده است:
زمانــی کــه بــه بوســنی و هرزگوویــن رســیدیم، خبرنــگاران از مــن 
پرســیدند: »دوســت داریــد کــدام شــخصیت اهــل بالــکان را بــه عنوان 
مهم‌تریــن چهــره فوتبالی ملاقــات کنید؟« بــدون درنگ پاســخ دادم: 
»ایویکا اوســیم!«. او که اکنون 79 ســاله است، سابقاً ســرمربی تیم ملی 
ژاپن بــوده و پیش‌تر در جــام جهانی 1990 یوگســاوی را بــه یک‌چهارم 
نهایی رســانده.  فردای بازی یکی از خبرنگاران بوسنیایی به سمتم آمد و 
موبایلش را باعجله به دســتم داد و او، ایویکا اوسیم، بزرگ‌ترین اسطوره 

فوتبالی آن منطقه، پشــت خط بود. چهل دقیقه صحبت ما در چشــم‌به‌ 
هم‌زدنــی گذشــت، توصیه‌هــای فراوانی بــرای من داشــت، در صدایش 

نوعی دلتنگی برای مربیگری و عشقی ابدی به فوتبال حس می‌کردم.
همیشــه دوســت داشــتم مثل او باشــم – یک معلم – کــه صداقت 
حرف‌هایــش ممکــن بود به مــذاق همه خــوش نیاید و به دنبــال راضی 
کردن عموم نبود؛ خصوصیاتی کمیاب و نادر در روزگاری که فریبکاران و 

متقلبان جولان می‌دهند.
بعــد از مکالمــه، کامــاً تحت تأثیــر قرار گرفتــه بــودم. صدایش در 
گوشم بود و ممکن نبود خاطره هم‌صحبتی با او در ذهنم کمرنگ شود. 
وقتی کــه به فرودگاه رســیدیم، در یک کتاب‌فروشــی چشــمم بــه کتابی 
درباره اوسیم افتاد. انگار که خودش می‌خواست به نحوی مرا از سارایوو 

بدرقه کند. عجب تجربه‌ای!
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